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»کپی رایت« یعنی چه؟

آن،  ناشر  و  پیشون  لیز  کتاب،  نویسنده  ی  از  هوپا«  »نشر  یعنی 
اسکولاستیک، برای چاپ این کتاب به زبان فارسی در ایران و همه 
جای دنیا اجازه گرفته و بابت انتشارش، سهم نویسنده را که صاحب 

واقعی کتاب  است پرداخت کرده است.
اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی در ایران یا 
هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت لیز پیشون این کار را 

کرده است.





این کتاب

می ارزد! 
یا حتی بیشتر



تقدیم به 
 
آدم  دوست داشتنی

                             
و تقدیم به بابا که بعضی  وقت ها 

لباس پوشیدنش  
خجالت آور بود.
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 از خانه مان تا مدرسه چهار دقیقه بیشتر راه نیست، 

من معمولاً دیر می رسم. 

 وقت ها دلیلش این است که من و دِرِک 

)بهترین رفیقم و همسایه ی دیوار به دیوارمان( توی راه کمی حرف می زنیم 
(. بعضی وقت  ها هم به  خاطر این است  )راستش، 
که من حواسم می رود به آدامس های میوه ای خوش مزه  و 

ویفرهای کاراملیِ  توی فروشگاه. گاهی هم دلیلش این است که 
من یک  عالمه کارهای مهم دیگر دارم. 
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امروز صبح این کارها را کردم:  
   )اولین روز بعد از تعطیلات.(

شدم. موسیقی گوش کردم.   بیدار 
گیتار زدم.  

 از توی تختم غلت زدم و آمدم پایین )با سرعت مورچه ای( 
دنبال جوراب هایم گشتم  
دنبال لباس هایم گشتم  

یک کم گیتار زدم    
یادم آمد تکالیف تعطیلاتم را انجام نداده ام.  

یکهو             

خوب فکر کردم تا بهانه ی خوبی برای انجام ندادن تکلیفم پیدا کنم. )پوف!( 
خواهرم دلیا را اذیت کردم. راستش امروز صبح بیشتر وقتم را همین کار 

گرفت. )اما کیف داد.( 
عینک آفتابی دلیا را قایم کردم.

کتاب کمیک مورد علاقه ام را با خودم بردم توی دست  شویی و مشغول 
خواندن شدم. )دلیا آن بیرون منتظر بود. ها ها!( 

مامان داد می زند...
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دلیا هنوز آن بیرون منتظر ایستاده و دارد از عصبانیت منفجر   
می شود. از جلویش به  دو رد می شوم.  محلش نمی گذارم.

چه خواهر دوست داشتنی و 
خوش اخلاقی دارم من! 

برای این  که وقت عزیزم را هدر ندهم، این کارها را نمی کنم:   

موهایم را شانه نمی زنم 

دندان هایم را مسواک نمی زنم )خیلی وقت است نزده ام( 

موقع خداحافظی مامان را بوس نمی کنم   
)من برای این کارها دیگر بزرگ شده ام(.    

آخرین تکه ی نان تُستم را می خورم و تندی ظرف ناهارم و دوچرخه ام را 
برمی دارم. داد می زنم:  

بعد، دو دقیقه مسیر مستقیم خانه تا مدرسه را رکاب می زنم. 
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برای تام گیتس   یک رکورد جهانی 
است... و خوبی اش این است که ...

هم همان  موقع می رسد! 

از دیدنش بعد از تعطیلات خوش  حال می شوم. لبخند می زنم. از 
آن لبخندهایی که به   نظر خودم دوستانه و قشنگ است. 

امی خیلی اهمیت نمی دهد. جوری نگاهم می کند انگار من عجیب  غریبم. 
)نیستم.( 

)برای روزم اصلاً شروع خوبی نیست.(   
تازه بدتر هم می شود...     
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)اصلاً خبر خوبی نیست.(      

 همه ی میزها را یک جور جدیدی چیده. حالا 
جای من درست جلوی کلاس است. تازه بدتر از این، مارکوس مِلدروی 

وِر وِرو بغل دستی ام شده.
 

بدبخت شدم! حالا چطوری نقاشی بکشم و کتاب کمیکم را بخوانم؟ 
دور می ماندم.  ته کلاس که بودم، از چشم معلم 
ولی حالا آن قدر به آقای فولرمن نزدیکم که تا سرم را بالا بیاورم، 

سوراخ دماغ هایش را هم می بینم. 

 )معلممان( همه مان را بیرون کلاس سرپا نگه می دارد 
و می گوید: 

»بچه های پنجم الف! خوش اومدید 

به مدرسه! امروز می خوام همه تون 

رو حسابی  غافل  گیر  کنم.«



دارم 
می بینمت، 
تام گیتس!
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مِلدرو   همه ی این  ها به کنار، این 

رومخ ترین بچه ی کل مدرسه است.  فضول است و 
فکر می کند  از همه چیز هم خبر دارد. 

مِلدرو همین الآنش هم شروع کرده رو مخ من راه رفتن. 
 

از پشت سرم سرک کشیده ببیند دارم چی می نویسم. 

دارد نگاه می کند...
هنوز هم...    

، دارم درباره ی  ،

می نویسم.  
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قیافه ی 

شبیه  است. 

قیافه ی مارکوس مِلدرو شبیه       است.

        
                              

)حالا دیگر نگاه نمی کند.(
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 خبر خوب این است که  

آن یکی بغل دستی ام  است. 

امی خیلی باهوش و خوب است )حتی با این  که صبح از دیدن من 
هیجان زده نشد(. 

 شد! حالا حداقل می توانم از روی دستش 

یواشکی جواب های درست را ببینم. 

فکر کنم دارد من را نگاه می کند.

 خوب است.

 است.
                 



نگاهم نمی کند.
فکر کنم... دارد بهم بی محلی می کند.

پس شاید بهتر باشد دست از نوشتن جمله های قشنگ بردارم و 
به  جایش نقاشی بکشم. 

له می شود.

مارکوس دارد زیر پای یک

)این حالم را خوب می کند.(
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  می گوید...

»همین طور که می بینید، جای چیزها رو کمی تغییر 
داده ام.« 

)من که اصلاً نفهمیدم!(

بعد شروع می کند به حاضرغایب کردن.

)همیشه موقع حاضرغایب، من یا نقاشی می کشیدم یا کتاب کمیکم را 

درمی آوردم  و نگاهی بهش می انداختم.  حالا به آقای 

خیلی نزدیکم. برای همین، باید صبر کنم تا  فولرمنِ چشم  تلسکوپی 

حاضرغایب را تمام کند و برود ته کلاس تا بتوانم نقاشی بکشم.( 

،  الآن رفته. دارم فکر می کنم چه اسمی برای گروه 

موسیقی مان بگذارم؛ گروهی که من و دِرِک عضوش هستیم. ما 

 خیلی خوب نیستیم... اما اگر بتوانم یک اسم 

خیلی خوب پیدا کنم، حتماً به   نظر همه خیلی باحال می آییم. 



 فضایی چطور است؟ جنگجویان پاگنده 
چطور؟ فهمیدم... سگ های زامبی!
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 که می آید، من هم دست از نقاشی کردن برمی دارم. 
مثل فشنگ ورق می زنم تا نقاشی ام را نبیند. اولین تکلیف ترم جدید را 

بهمان می دهد. )ای بابا!(
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موضوع انشا: تعطیلات خود را چگونه گذراندید؟
دانش آموزان کلاس پنجم الف، به مدرسه خوش 

آمدید!
تعطیلات تابستان را چطور گذراندید. امروز می خواهم انشایی بنویسید درباره ی این  که 

ــ هوا چطور بود و کجا ماندید؟ــ آیا رفتید دیدن فک و فامیلتان؟ ــ آیا مسافرت رفتید؟
یادتان باشد همه چیز را با جزئیات بنویسید. 
داشتید، بخوانم. خیلی منتظرم ماجراهایی را که در تعطیلات 

آقای فولرمن 

)تعطیلات من که همچین تعریفی نداشت... 
اما آخرش خیلی خوب بود.(
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تعطیلات امسال بابا گفت: »چطوره بریم طبیعت گردی؟ ارزون درمی آد.« 
انگار مامان علاقه ای نداشت. اما من تا حالا طبیعت گردی نرفته بودم، برای 

همین خیلی ذوق داشتم. 
من و بابا رفتیم فروشگاهِ وسایل طبیعت گردی تا چند تا چیز ضروری بخریم. 

چیزهایی مثل:

 گفت: »خیلی چیزی لازم نداریم.« 
   
   

اما فروشگاه وسایل طبیعت گردی چیزهای خیلی باحالی داشت و بابا از خود 

بی خود شد و    پول خرج کرد. از من هم قول گرفت 
جلوی مامان صدایش را درنیاورم. 

بابا گفت: »می شد بریم یه هتل خیلی خوب. حتماً ارزون تر درمی اومد .«
آقای مغازه دار بعد از این  که پول های بابا را گرفت، گفت: »اما 

خوابیدن زیر ستاره ها و بیدار شدن توی هوای تازه اصلاً با هتل 
قابل مقایسه نیست.«
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 آن همه چیزی که بابا خریده بود، مامان هم یک  عالمه 

وسیله جمع کرد. ماشینمان تا کله پر شد. خواهرم دلیا  برای 
رفتن به این سفر اصلاً خوش حال نبود. دلیا دیگر اجازه ندارد تنهایی خانه 

بماند، چون دفعه ی آخر که مامان و بابا رفتند مسافرت، او یک مهمانی 

 شلوغ  پلوغ راه انداخت. )من رفته بودم خانه ی 

همسایه مان دِرِک این ها. مامان و بابای دِرِک هم از خواب پریده بودند و 
حسابی پکر بودند.( 

 و تا یک جاهایی هم تعطیلاتمان داشت خوب 

پیش می رفت. بعد یک جایی را اشتباه رفتیم و گم شدیم. 
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 تقصیر را انداخت گردن بابا که به حرف  های او درست 
گوش نکرده. بابا تقصیر را  انداخت گردن مامان که نقشه را درست و 

به  موقع نخوانده. هرکدام آن یکی را مقصر می دانست. 

لاستیک ماشینمان که پنچر شد مامان و بابا بالأخره دست 
از جر و بحث برداشتند. زنگ زدند به  امداد خودرو   و کلی طول کشید تا 

امداد خودرو پیدایش شود. 

 طول کشید تا پنچرگیری تمام شود. وقتی به 
محل چادر زدن رسیدیم، هوا دیگر تاریک  شده بود. دلیا خوش  حال 

نبود. )او هیچ وقت خوش  حال نیست.( گفت جایی که آمده ایم خیلی 
 است و موبایلش آنتن نمی دهد. ها ها ها! به   نظر من که خیلی هم 

خوب بود. رفتم به بابا کمک کردم تا چادر را سرپا کنیم. مامان هم وسایل را 
از ماشین درآورد. )دلیا هیچ کاری نکرد.(
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 کردن چادر کار راحتی نبود و یک  کم گیر و گور داشت. اما ما 

تمام تلاشمان را کردیم. 

 

  
برای غذاخوردن کمی دیر شده بود. بابا گفت: »صبح براتون یه صبحونه ی 

حسابی درست می کنم.« اما شکم من  صدا 
می کرد و نمی توانستم بخوابم.  بعد یادم آمد که چند تا بیسکویت 

 برای روز مبادا ته کیفم دارم. رفتم سراغشان و همه را 

خوردم. خرده هایش همه  جا پخش و پلا شد. کیسه  خوابم هم خیلی راحت 
نبود. تازه با این  که ما یک چادر خانوادگی گرفته بودیم که اتاق های جداجدا 

داشت، دلیا صدای وول  خوردن من را توی کیسه  خواب می شنید. برای 
همین اعصابش حسابی به هم ریخته بود. 

 باز هم وول خوردم تا بیشتر سر و صدا شود. اما 

خب، هم  زمان صدای مامان و بابا را هم می شنیدم... 
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که داشتند    می کردند. 

برای همین، من هم خوابم نمی برد. بدجوری سر و صدا راه انداخته بودند. 
تازه هی بلند و  می شد. خیلی شبیه صدای رعد و برق بود. غرّان 

و سخت. بعد فهمیدم چرا شبیه صدای رعد و برق بود. 
چون داشت رعد و برق می زد و هی نزدیک تر می شد. 

از رعد و برق یکهو آسمان روشن شد و بعد هم 
درست بالای چادرمان باران تندی 

گرفت. طوفان شدیدی شد و در یک 
چشم  به  هم  زدن چادرمان پوکید.   

 مجبور شدیم بدویم توی ماشین تا خیس نشویم. طوفان تمام 
شب ادامه داشت و همه ی  چیزهایی که آورده بودیم، خیس و گلی شد. 

بابا چادرمان را  سرپا کرده بود. آب 
رودخانه آمد بالا و همه چیزمان را خیس کرد. 

هیچ کس نخوابید. اوضاع گندی بود.  



30



31

 که شد بابا سعی کرد پولش را از صاحب محوطه ی 
چادرزدن پس بگیرد. )چون ما توی ماشین خوابیده بودیم.( 

                                               

اما فایده ای نداشت. مامان همه ی  بابا تا می توانست غر زد
وسایل خیسمان را که از بین رفته بودند، جمع و جور کرد. )چادر هم بود.( 

می شنیدم که زیرلب غر می زد و می گفت: »سال بعد یه تعطیلات 
درست وحسابی می ریم... می ریم یونان...«

داشت گریه می کرد )دوباره( چون موبایلش خیس شده بود 
من تصمیم گرفتم از تعطیلاتم لذت  و کار نمی کرد. دلم خنک شد. 
ببرم، برای همین راه افتادم بروم آن دور و بر سر و گوشی آب بدهم. کلی 

درخت جالب بود که می شد ازشان بالا رفت. از یکی شان بالا رفتم و کم 

مانده بود برسم به  که شاخه ی زیر پایم 

.


